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 چکیده
از تأثیرگههذارترین دانشههمندان اسههماعیلیه در  ههول تههاریخ ایههن  ق(3۶3)نقاضههی نعمههان 
که برخی از آثار مذهب است.  کتهاب وهدیثیِ  ، بهاواز روزگار صفویه   هور  بهه دعژ ئمویو  

ار دربهههارۀ وی و آثههه داریدنبالهههه ههههایفضهههای امامیهههه را  یافهههت، بحهههقگیهههری بهههه یشهههم
ویههو  در سههدۀ اخیههر،  ههها بههه مههرور، بهههکههه ایههن بحههق درگرفتههه در میههان امامیههاناش وههدیثی
کههه در ایههنفقیهههان تههرین اسههت. درمیههان برلسههته ی یافتهههبیشههترپختگههی  بههار ،  معاصههری 

یهاد سیسهتانی  آیة اللهزنجانی و  شبیری آیة اللهاند، باید از تولهی ابراز داشتهنظرات شایان
که  پى لۀ پیشِ رو، درمقانمود.  کاوی آن است  دربهارۀ  اندیشهمنددو ایهن های دیدگا به وا

ی ایههن دو هههادیههدگا هٔ مقایسههبهها ، زمینههه در ایههنوههدیثی وی بپههردازد. و آثههار قاضههی نعمههان 
اول تهههاریخی و  منهههابع دسهههت، ههههای مولهههود در آثهههار خهههود قاضهههی نعمهههانبههها داد  ،فقیهههه

که ، پژوهان معاصرهای اسماعیلیهپژوهش سیستانی موشکافانه انگیزۀ  آیة اللهروشن شد 
که گونه تشخیص داد را این دع ئمتألی   فا میان با تشکیل وکومت، بهه ضهرورت اند 

 .ندشهد دعژ ئمبهه همهین خها ر، پیگیهر تهألی  بردنهد و کشهورداری پهىبرای  یولود قانون
کههه قاضههی بههرد ى، بههه ایههن مسههئله پهها ریزبینههیبههنیههز شههبیری زنجههانی  آیههة اللهینههین هههم انههد 

ههای اوادیهق در عبهارتگها  تر شهدنِ مهراد وهدیق و فتهوای خهود، نعمان به منظور روشن
  .است  برددست دع ئم
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 مقدمه. 1
عمهههان عمهههان بهههن محمهههد مغربهههى، مابوونیفهههه ن   تهههرین ق( از مههههم3۶3)نعهههروف بهههه قاضهههی ن 

رود. وی در اواخهر سههدۀ شهمار مهی دانشهمندان اسهماعیلیه در تمهان  ههول تهاریخ ایهن مهذهب بههه
گهههذار بهههالله )بنیهههان شهههد و در لهههوانی بهههه خهههدمت المههههدی در شهههمال آفریقههها زاد  1سهههون هجهههری

خلفهههای بعهههدی پیوسهههته در خهههدمت  ،درآمهههد و پههه  از او نیهههز 2ق(3۲۲نوکومهههت فا میهههان، 
بهه خهدمت یههارمین خلیفهۀ  سهرانجانق( بهود و 3۴۱)نق( و المنصور 33۴)نفا میان، القایم 

خود ه هم از نظر تألیفهات  کامیابى ق( درآمد و در زمان او به اوج3۶۵)نالله  المعزّ لدین ،فا می
کهه  لایگا و هم از نظر  )از لملهه،  ین تألیفهاتبیشهتروکومتی ه رسید؛ زیرا در دوران المعزّ بهود 

 را بههیى قضا هایتحریردرآورد و نیز بالاترین منصب رشتۀ را به (دع ئمرالإسلامها، ترین آنمهم
لا رفهت نیز به آن قاضی نعمانبا انتقال پایگا  فا میان از شمال آفریقا به مصر،  3.دست آورد

 5.درگذشت ،ق3۶3به سال  ،و تنها یند ما  پ  از آن 4ق(3۶۲)
که  تأثیرگهذارترین عالمهان در  هول تهاریخ اسهماعیلیان  هٔ قاضی نعمهان از لملهگفتنی است 

 ؛آیهدشهمار مهی تهرین دانشهمند ایشهان بههفقهه، وی بهزرد همنهونها است؛ بلکه در برخی زمینه
که فقه ایهن مهذهب مذهب نیز تصری  نمود که برخی از دانشمندانِ اسماعیلی  ور مانه اند 

ای در میههان پههیش از او، میههراث فقهههیزیههرا ؛ اسههت  ز خههتم شههدبهها قاضههی نعمههان آوههاز و بههه او نیهه
یها شهر  سهخنان وی بهازگویى ههیچ اثهری لهز  تقریبهاا اسماعیلیان ولود نداشت و پ  از او نیز، 

گونی از لملهه: افزون بر فقه، در ووز  قاضی نعمان 6آید.نمی یشم در میان ایشان به گونا های 
کعمههی، مب ، نیههز اوههق بهها نی و تههأویلی شههریعت، و موعظهههوههدیق و سههیر ، تههاریخ، مباوههق 

                                                                 
ههایى، معتقهد اسهت وی بههین ۀ قرینههاسهت. البتهه پونهاوالا بهر پایههدر ههیچ منبعهی، بهه تهاریخ دقیه  ولادت وی اشههار  نشهد   1

 است.شد  زاد   ،ق۲93-۲۸3های سال
 (“A reconsideration of al-Qāḍī al-Nuʿmān’s madhhab”, p. 579) 

گاهی بیشتر دربارۀ این خلیفهۀ فها می، ر.ک: ۷9، صالمج لسرشرالمس یناتر.ک:  .2 ، الإسم عیل رالت ریخررمعجمر. برای آ
 .۲۶۷ص

گسترد اختیار ر.ک: .3 که معزّ به وی در قالب فرمانی وکومتی بخشید  است: ات  -3۴، صالمژذا بأصولراختلافرای 
 گیری تألیفات قاضی نعمان در دورۀ معز، بنگرید: ینین برای اوج. هم3۶

“The Chronology of al-Qāḍī l-Nuʿmān’s Works”, p. 162. 

 .۷۲۶، صالأخب ررعیونر.ک:  .4

 .۱۴9، ص۱، جالحنف ءاتع ظر؛ ۴۱۶، ص۵، جعی نالأشفی ترر.ک:  5.

 .۱۴۰، ص«القاضی النعمان و الفقه الاسماعیلی»ر.ک:  .6
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تههرین آثههار در آن لههزو مهههمههها آن گیههری ازکههه بخههش یشههم 1اسههت ههههای مختلفههی نگاشههتکتههاب
 روند. شمارمی ها بهزمینه
سهازد، ایهن مهی گهرتر للهو بیشهاهمیت پرداختن به قاضی نعمان را در میهان امامیهه آننه اما 

که برخی از آثار  ، در  هی ینهد سهدۀ دعژ ئمرالإسژلامها، یعنی ترینِ آنمهماز لمله  وی،است 
گرفتههه تقریبهههاا اخیهههر ) و ینهههین  هاز روزگهههار صهههفویه(، مهههورد تولهههه عالمهههان و فقیههههان امامیهههه قهههرار 
 است.  تر ساختهروشن درون امامیهای، ضرورت درنگی بیشتر دربارۀ وی و آثارش را در مسئله

گونزمینهدر این  گونا گفت فقیهان  ی از امامیه در روزگار معاصر نیز بهه قاضهی نعمهان و ، باید 
کهه آثار او پرداخته در ایهن مقالهه، امها ارزشهمند ایشهان شایسهتگی بررسهی دارد.  ههایدیهدگا انهد 

روزگهار تهرین محققهان برلسهته لزوکه   تنها مجال پرداختن به نظرات دو تن از این فقیهان بود
شهبیری زنجهانی. در سهید موسهی  آیة اللهسیستانی و علی  سید آیة اللهروند، یعنی شمارمی به ما

کهه دیهدگا اثر پیش رو بر کتهابآنیم تا ببینهیم  ههای وی یهه ههای ایشهان دربهارۀ قاضهی نعمهان و 
کههه اشههکال اسههت  بههود کشههید  شههود و در ههها آن هههایى بههرتهها در مههواردی  وارد اسههت، بههه بوتههۀ نقههد 

که نیاز به تبیین دارد، توضی   شود. بر آن افزود  هایىمواردی 

 پیشینه. 2
کم ههای فراوانهی نظیر قاضی نعمان در تاریخ مذهب اسماعیلی، پژوهشبا توله به لایگا  

گون دربهارۀ وی انجههان شهددر زمینهه گونهها کهه بههه  2.اسهت  ههای  کنهون ههیچ اثههری  امهها نگارنهد  تهها 
یابىتبیین و   آیهة اللهبیری زنجهانی و شه آیهة اللهاز لملهه،  امامیهه ههای فقیههان معاصهردیهدگا  ارز

اسهههتاد ماننهههد  محققهههان . تنهههها برخهههیاسهههت هبهههار  پرداختهههه باشهههد، نیافتههه سیسهههتانی در ایهههن
 یشسیستانی و نیهز پهدرِ خهو آیة اللهنظرهای  هایى بهاشار محمدلواد شبیری در مواردی، سید

گفهههت پهههرداختن بهههه نظهههرات اسههههتاد کهههه  انهههدداشهههتهشهههبیری زنجهههانی( موسهههی  آیهههة الله) بایهههد 
گانهه مهیسو، خود مقالههیدمحمدلواد شبیری از یکس  لبهد و از سهویى دیگهر، سهخن ای لدا

هههای ایشههان، مهها را از عنههوان ایههن مقالههه )کههه بررسههی نظههرات پههدر ایشههان دار دربههار  دیههدگا دامنههه
کهه سهخن ایشهان تکملهه یها نقهدی بهر سهخن . از این روسازداست( دور می ، تنها در برخی موارد 

                                                                 
1 . “Qadi an-Nuʿman: The Fatimid Jurist and Author”, p.16-18. 

گاهی لامع از این پژوهش 2.  ها، ر.ک:برای آ
“The Chronology of al-Qāḍī l-Nuʿmān’s Works”, p.87-94. 



 لیتحل
ررس
و ب

ید ی
یفق یهادگاه

 هان
ربار
صر د

معا
 ۀ

اض
ق

 ی
ار او

ن وآث
عما

ن
 

 

 

57 

کنهار نظهرات صهاوبدو فقیهِ پیش ن دیگهر یهاد خواههد نظهراگفته است، از نظرات ایشان نیز در 
 .شودتر به لای دیگری وانهاد  میشد و تفصیل بیش

 شبیری زنجانی آیة الله هایدیدگاه. 3
گفت در نگها   به کلی، باید  شهخص بها »موسهی شهبیری زنجهانی، قاضهی نعمهان  آیهة الله ور 
کههههه « یسههههواد نگهههها  ایشههههان  1اسههههت.« اوا ههههه داشههههته یو روایتهههه یبههههر مباوههههق وههههدیث»اسههههت 
کهه  دع ئمرالإسلامدر دربارۀ مذهب قاضهی نعمهان و روش او تولهی لالب در ادامهه، نیهز دارنهد 

 نشینیم.میها آن به یادکرد از
وایات. 3-1  تصرف قاضی نعمان در متن ر

کهههه تهههرین نکتههههاز مههههم رزنجهههانی دربهههارۀ شهههبیری  آیهههة اللهههههایى  عمهههان بیهههان قاضهههی ن دعژژژ ئم 
کههه وی در عبههارت برخههی از روایههات انجههان داد  ، نشههان دادنِ تصههرّفانههدداشههته هههایى اسههت 

گهاهی عبهارت نهدااست. ایشان به  ور مصهداقی، واضه  نمهود  اوادیهق را  کهه قاضهی نعمهان 
کتههابى فتههوایى بههود دعژژ ئمتههر فهمیههد  شههود؛ زیههرا تغییرهههایى داد  تهها فتههوایش واضهه   2.اسههت ، 

کهرد  ور مصداقی برخی از نمونه نین بهیایشان هم کهه وی بهه همهین منظهور،  انهدهایى را ذکهر 
و یهها مضههمون ینههد روایههت مختلهه  را در قالههب یههک وههدیق  3دسههت بههه تلخههیص روایههات زد 

کرد  4.است  نسبت داد ۷ ولانی به امان کهارِ قاضهی نعمهان،  انهدایشان خا رنشان  کهه ایهن 
شههبیری زنجههانی  آیههة الله در تأییههد سههخنشههاید  5رود.شههمار نمههی اصههطعوی بههه کههذب یهها لعههلِ 

که شیخ صدوقب گفت  تهر شهدنِ یهون واضه دلایلی ههم نیز در برخی آثارش به ق(3۸۱)ن توان 
 6.است  اوادیق داد واژگانفتوایش، تغییرهایى در 

                                                                 
 .۶۸9۱، ص۲۲، ج ک ح برکت .1

 .۵3۵9، ص۱۷؛ ج۱۵۷۶، ص۵، ج ک حکت بربرای نمونه، ر.ک:  .2

 .9۴، ص۱۲، جدجکت بر .3

 .۷، ص9، جهمان .4

  لا.همان 5.

، ۶، جکتژ بر کژ ح؛ ۵۶۸، ص۸؛ ج۱۴۵، ۱۸۰، ص3، جالمتقینرشضةرای از باورمندان به این دیدگا ، ر.ک: برای نمونه  6.
 هور (. نگارندۀ این سهطور نیهز بهه 333-3۲3، ص«تأمعتٌ وول الکتب الأربعة». نیز بنگرید: ۴۲3۸، ص۱۲؛ ج۱۸۷9ص

کلینی و شیخ صدوق در نقل یهک وهدیق پرداختهه  تغسهیل »اسهت )ر.ک: مصداقی به این مسئله دربارۀ اختعف شیخ 
کععمههة  لةمامههة کههه ا (. البتههه اسههتاد محمههدلواد شههبیری بههر۱۷۷، ص«الإمههان  ز تقریههرات دروس پههدر ایشههان خههعف نظههری 

کتههاببرداشههت مههی کههه ایههن اخههتعف مههتن اوادیههق در     تر ناشههی ازشهههههای شههیخ صههدوق، بیشههود، بههر ایههن باورنههد 
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کههه اسههتاد سههیدشههبیری زنجههانی، یعنههی  آیههة الله فرزنههدِ  محمدلواد شههبیری بههر ایههن بههاور اسههت 
کرد ، باعق ازرفهمین تص که قاضی نعمان در الفا  روایات  رفتن اعتبار روایهات  بین هایى 

قاضهی نعمهان، تحفظّهی بهر واژگهان اوادیهق نداشهته و اسهتنباط  کههاینشود؛ توضی  می دع ئم
ههههای داد  و وتهههی تهههعش نمهههود ، عبهههارتخهههود را نیهههز در نقهههل عبهههارت اوادیهههق دخالهههت مهههی

 از مرزههایبهه خهود بگیهرد. ایهن انهداز  از دخهل و تصهرف، ا رمهأنوس فقههی  یهاریوباوادیهق، 
  1استدلال را ازدست بدهد. شایستگی دع ئمشود اوادیق باعق میو  فراتر رفتهنقل به معنی 
کشههید  بههه نظههر مههی رسههد بهها تولههه بههه ایههن نکتههه، دیههدگا  یکههی از فقیهههان معاصههر بههه یههالش 

که اهمیت می که را در این می دع ئمشود  کهه اهی قسمتی از یک روایت در آنگ»داند  لها آمهد  
کتاب گفهت  2؛«های ما سِقط شد  اسهتدر  کهه بایهد  کهامعا بهالعک ، ایهن اوتمهال کهامعا یهرا 

کتهاب که در نگها  ایشهان از  که آن بخشی   ههایافهزود ههای مها افتهاد ، در واقهع، همهان بالاست 
از عبهارتِ اصهیل وهدیق. آری، ، نه لزیی باشد دع ئمالتهادیِ خود قاضی نعمان در روایات 

کهه در مهواردی، ایهن اضهافات ناشهی از اخهتعف  روداز بین نمهی، باز هم این اوتمال رویهر به
که ینین اوتمهالی بها هنگامیاما تا  3؛است  های در دسترسِ قاضی نعمان بودمنابع و نسخه

 نای یندانی نمود. توان به عنوان اختعف نسخه به آن اعته، پررنگ نشود، نمیی مولّ قراین
 منابع قاضی نعمان. 3-2

دسترسههی قاضههی بههه  را دعژژ ئمههای اهمیههت تههرین للههو شههبیری زنجههانی یکهی از مهههم آیهة الله
یاد» یادی در دست داشته تباشهدت »که باعق شد  وی  انددانسته« از امامیه یکتب ز روایات ز

کتاب وی . از این رواست« که در دست دیگران نبود   یبهرا»تواند است و می« فاد قابل است»، 
 4باشد.« خوب ،تأیید

                                                                                                                                                       
کههه در دسههت شههیخ صههدوق بههود ، نههه ناشههی از تصههرف خههود وی )ر.ک: درس خههارج   اخههتعف نسههخۀ منههابعی اسههت 

ههای قاضهی نعمهان در واژگهان اوادیهق در ی، تصهرفش(. در نگا  استاد محمدلواد شبیر۱۸/9/۱39۸اصول، للسۀ 
کار شیخ  وسی در  دع ئم که تقریباا  النه یةبیشتر همانند  تر شدنِ همان الفا  اوادیق را با تغییراتی برای مناسب است 

 ش(.۲۱/۱۲/۱39۶است )ر.ک: درس خارج فقه، للسۀ عبارات آورد  

 ش.۱۸/9/۱39۸ر.ک: درس خارج اصول، للسۀ  .1

 .3۵۸، ص۸، جاسلام دکومترفقه ر  رمب  .2

کهه در نقهلدع ئمهای مولود در نقهل گران به قرینۀ افزود ، برخی پژوهشبرای نمونه  3. نیامهد ، بهه تهعش بهرای رفهع  الکژ ف ر، 
گریهه در(۲۴۱-۲۴۰، ص«لزون اهتمان به ودیق و علون وابسته بهه آن»ر.ک: ) اندابهان ودیثی در موضوب ونا پرداخته  . 

که همین افزود  همین   های خود قاضی نعمان باشد. نیز، واصل التهاد و تصرف دع ئمهای نقل نمونه، بعید نیست 

 .9۵، ص۲۰، جدجکت بر .4
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کهه قاضه کتهب »را  دعژ ئمی نعمهان روایهات در لایى دیگر از تقریهرات دروس ایشهان آمهد   از 
کتهب امامیهه ت بها نگها  اولیهه، شهاید از  1«.نمهود  اسهت نظهیمامامیه اخذ نمهود  و آن را بهر اسهاس 

که قاضی نعمان فقط از  ظاهر این سخن، برداشت ای منابع امامیه بههر  بهرد  و ههیچ بههر شود 
یلفرد مادلونهگ که و که ینین نیست. در پژوهشی  یدیه نبرد  است، دروالی  انجهان  2از منابع ز

که تک کهه قاضهی نعمهان در داد ، تعش شد  است  ، بههر  بهرد هها آن از الإیضژ حتهک منهابعی 
کرد   بیستبررسی شود. وی نزدیک به  اسهتفادۀ قاضهی نعمهان از ها آن در میان کهمنبع را ذکر 

یدیه از لمله  یهد )ن ام ل یند اثر ز منسهوب  المجموعرالفقهژ ( و ق۲۴۷اومد بن عیسی بهن ز
ید  کوفی( به یشم می۱۲۲ودود ن) بن علیبه ز خورد. مادلونگ بر پایۀ ق( )با واسطۀ ابن سیّار 

یههدی و تولههه بهههمههین اسههتفادۀ هههم هههای هههر دو ه دیههدگا زمههانِ قاضههی نعمههان از منههابع امههامی و ز
که قاضی نعمان برای پایهه رف، این فرضیه را مطر  می ریهزی فقهه اسهماعیلی ه آن ینهان کند 

کتاب  نمایان است ه در تعش برای رسیدن به سازوکاری میانه، بین فقهه امامیهه  الإیض حکه در 
یدیه بود  3.است  و ز

گفههههت در لههههایى دیگههههر از تقریههههرات دروس    ری زنجههههانی، تعبیههههر ایشههههانشههههبی آیههههة اللهبایههههد 
کههه : »اسههت  دربههارۀ منههابع قاضههی نعمههان، ایههن ینههین آمههد کههرد ت  از م خههذ متعههددی تاسههتفاد  

کتابها آن بسیاری از تهری اسهت و دیگهر اشهکال پیشهین بهر ایهن تعبیهر دقیه  4«.های ماستاز 
 آن وارد نیست. 

کههه قاضههی  افههزون راز» الإیضژژ حنعمههان در بههر ایههن، در بخشههی دیگههر از ایههن تقریههرات نیههز آمههد  
کههه ادعههای اسههتفادۀ قاضههی نعمههان از در 5«.هههم روایههاتی دارد الکژژ ف رو مصههادرِ الکژژ ف ر روههالی 

                                                                 
 .۷۲۱، ص3دروس خارج صون، ج 1.

2. Wilferd Madelung. 

کهه توضی  این  3  پهردازی در پهىِ نهوعی مصهالحه نظریههههم از نظهر منهابع و ههم از نظهر  الإیض حکه مادلونگ بر این باور است 
کتهاب بهه بود  و در هر مسئله، یندی از این و ینهدی از آن اخهذ نمهود   بین امامیه و زیدیه  اسهت. از نظهر منهابع، در ایهن 

پههردازی نیههز، قاضههی نعمههان ماننههد زیدیههه، لایگهها  اهههل و از نظههر نظریههه شههد  منههابع فقهههی معتبههر در امامیههه و زیدیههه تکیههه 
کلی و نه فقط محدود به امامانرا به  :یتب یهد ینان  ؛استپذیرفته  :صورت  کسان دیگری از علویان، ماننهد ز که از 

کرد   است. اما در عین وهال، بهالاترین لایگها  را در میهان علویهان، و نف  زکیه نیز، روایاتی را به عنوان مستند فتوا، نقل 
داد  اختصهاص  ۷بهه امهان صهادق الإیض حمانهد  از که در بخش بهاقیایگاهی ویو ، اهمیت لاست. به به امامان داد  

کامعا   در میان زیدیه، ولود ندارد. ر.ک: ۷ینین لایگاهی برای امان صادق کهوالی  درروشن است؛  شد ، 
“The Sources of Ismāʿīlī Law”, p. 32. 

 .۱۵۷۶، ص۵، ج ک حکت بر .4

 .۷۱۴۶، ص۲3، جهمان .5
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گونهه الإیض حبینانه نیست؛ زیرا قاضی نعمهان در واقع الک ف  کهه بهه  ای از منهابع خهود نهان بهرد  
کهه وی بهه منبهع دیگهری دسترسهی نداشهته اسهت،روشن مهی کهه و از آن 1شهود  بها مرالعهه بهه لها 
کلینی یافت نمی الک ف رای به، هیچ اشار الإیض ح کهه قاضهی نعمهان ه شود، روشن میو  شهود 
  2.دسترسی نداشته است الک ف ره به الإیض حکم در هنگان تألی  دستِ 

کهه او مهتن اوادیهق را از  ، امها نهان اسهت هگرفته الکژ ف رخهودِ شاید این اوتمهال مطهر  شهود 
گرفتمنابعِ خود را، هما کلینی از آن  که  کرد   کهه برخهی محققهان بهر ؛ یناناست هن منابعی ذکر 

کلینهی انجهان داد کاری را هنگهان نقهل از منهابعِ  که شیخ  وسی نیز ینین   3.اسهت  این باورند 
گر قاضی اما این اوتمال واقع که ا داشهت؛ بها دسترسی مهی الک ف رنعمان بهبینانه نیست؛ یرا 

ک مانهد  ی از آن در همین بخهش بهاقیبیشترلینی،  بیعتا باید اوادیق توله به انبو  اوادیق 
پههذیرفت، شههد و یهها در ترتیههب ذکههر اوادیههق از آن بههه شههکلی تههأثیر مههیمههی بازتههاب الإیضژژ حاز 

که با مرالعه به  کهه ینهین نیسهت.روشهن مهیکهامعا  الإیض حدروالی  قاضهی  کههایهنامها  4شهود 
کههر کلینههی نیههز درنعمههان از برخههی از منههابعی اسههتفاد   کههه  کههامعا بهههر  بههرد ، ههها آن از الکژژ ف رد  

کههه در دسههترس قاضههی ههها آن درسههت اسههت. مههثع یکههی از کتههاب ولبههی باشههد  اوتمههالا همههان 
                                                                 

کههرد  طلههب از عبههارتایههن م 1. کتههاب ذکههر  کههه قاضههی نعمههان بارههها در ابتههدای ابههوابِ ایههن  اسههت )بههرای نمونههه، ر.ک: هههایى 
کتهاب »گوید شود؛ زیرا وی در بسیاری از موارد می( روشن می۱۰3، ۸۵، صالإیض ح ههای راویان ودیق در آننهه مهن از 

کهه...ان، بهر ایهن مطلهب المهاب هها دیهد منسهوب بهه آن و په  از ایهن عبهارت، همیشهه فقهط همهان وهدود هجههد  « دارنهد 
که ظاهراا کتاب ودیثی را ذکر می که نشان از آن دارد  کتاب دیگری دسترسی نداشته  کند   است. وی به 

کند؛ زیهرا وی یکهی از بهزرد افزون بر این، اوتمالاا  .2 کلینی نقل  که از  تهرین عالمهانِ امامیهه خوشایندِ قاضی نعمان نیز نبود  
کهه دانشهمند . است  قۀ رقیب( در روزگاری بسیار نزدیک به وی بود)فر البته با توله نقل قاضی نعمان از آثار ابهن ورسهند 

 ؛The Sources of Ismāʿīlī Law”, p. 39“اسهت )ر.ک: مهذهب واقفیهه در شهمال آفریقها در روزگهار نزدیهک بهه قاضهی نعمهان بهود  
 آید.شمار میها یک مؤید به (، این مسئله تن۵۷، الإیض حمقدمۀ تحقی  

کهرد   یاد نمود  « الأخذ بالتوسط»برخی محققان معاصر از این روش شیخ  وسی با تعبیر  .3 کهه لزومها ایهن و خا رنشان  انهد 
 الکژ ف ردر»گوینهد: ، مهی شس ئلرالشیعهدر  الک ف رکه امروز ، بسیاری با نگا  به وهدیثی ازای نیست؛ ینان امر نکوهید  

کتابه »)ر.ک: « استآمد   ینین  (. ۲۲3 -۱9۰ص ،«تهذیبرالأدک ممصادر الشیخ الطوسی فی 

 الک ف رکه آقای محمدکاظم رومتی در ذیل بسیاری از روایات، در پهاورقی بهه الإیض حممکن است با مرالعه به تحقیِ   .4
کهه۱۲۷، ۱۲3، صالإیضژ حدههد )بهرای نمونهه، ر.ک: کلینی ارلاب می یهه بهرخعف آن  ،قاضهی نعمهان (، پنداشهته شهود 

هها بها مهتن و مقایسهۀ مهتنِ آن الکژ ف رههای مهذکور بههاسهت؛ امها بها مرالعهه بهه ارلهاباقتبهاس نمهود   الکژ ف راز ،گفته شهد
که نشان از عدن اقتباس قاضی نعمهان ازگونهبه  ؛شودهای ملموسی مشاهد  می، تفاوتالإیض حاوادیق مولود در  رای 

که ورض از این ارلابدارد و  الک ف  که عهین آن مهتن دردهیواض  است   ،اسهت الکژ ف رهای آقای رومتی، این نبود  
که مانندِ آن مضمون در  نیز ولود دارد.  الک ف ربلکه مراد این است 
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  1نعمان نیز بود  است.
که دربهارۀ منهابعِ قاضهی نعمهان در    داد انجهان الإیضژ حععو  بر این، مادلونگ در پژوهشی 

کش  نمود است  ، بههاسهت  که قاضی نعمان ابدا از محدثان قمی روایت نکرد ، این نکته را 
کهرد  باشهد.گونه کهه وی عمهدا از اوادیهق قهم پرهیهز  که در نگا  وی، بعید نیسهت  در ایهن  2ای 

گر قاضی نعمان صورت، می گفت وتی ا دسترسهی داشهته نیهز، شهاید عمهدا از  الکژ ف ربههتوان 
که  هها یای از قمهگونه به الک ف راسناد اوادیق ازبیش از نود درصد آن نقلی نکرد  است؛ یرا 

که رابطۀ بسیار عمیقی با قم داشتهیا رازی   3کند.عبور میاند، هایى 
  شهبیری زنجهانی ینهین ذکهر شهد آیهة اللهدر لایى دیگر از تقریهرات، تعبیهر  کهاینبا توله به 

کرد الک ف راز مصادر و یا الک ف راز: »است گفتهه، باز هم اشکال پهیش بنابراین، 4؛«است  اخذ 
کهه در تقریهرات دروس از تا ودودی مرتفع می گفهت برخهی از سهخنانی  آیهة شهود. در پایهان بایهد 

کهه ایهن ، والت فرضیه شبیری زنجانی نقل شد الله گفت  گونه و بداهه و استطراد دارند و باید 
گههر ایشهها  بیعههی تقریبههاا ههها در نقههل سههخنان ایشههان مقههدار از تفههاوت  ن، نظراتشههان را بهههاسههت و ا

. از آمهدولهود مهی های ایشان بههایى در عبارتآوردند؛  بیعتا دگرگونییصورت مکتوب درم
 .دانست ر ایشان وارداز این لهت بای یندان خرد شاید نتوان ، این رو

 هایی دربارۀ مذهب قاضی نعمانتبیین. 3-3
او »گویهد: دارد. وی مهیعبهارت مهمهی دربهارۀ مهذهب قاضهی نعمهان ق( ۶۸۱)نخلکان  ابن

یهدکیمهال نخسهت، گرو تههرین ایهن تعبیهر وی، اصهلی 5«.مهذهب بهود و سهس  بهه مهذهب امامیهه 
که باعق که قاضی نعمان  شد شمار قابل عاملی بود  تولهی از عالمان متأخر امامیه بپندارند 

که هیچ  دروالی؛ است عشری/امامی بود اثنی گونی ولود دارد  گونا تردیدی که شواهد بسیار 
                                                                 

 .۵۱، صالإیض حمقدمۀ تحقی  ر.ک:  1.

2.  “The Sources of Ismāʿīlī Law”, p. 31. 

کههه هشهههت .3 کهههه رابطهههۀههها عبهههور مهههی از قمهههی الکژژژ ف راد درصهههد سههندهایمادلونههگ بهههاور دارد  یهههان اهههل ری  گهههر راو  کنههد و ا
کنههیم، ایههن مقههدار، بههه بههیش از نههود درصههد افههزایش مههیعمیقههی بهها مکتههب قههم داشههته   یابههد. ر.ک:انههد را نیههز، بههه آن پیوسههت 

“The Sources of Ismāʿīlī Law”, p. 31. 
که بر کهه ای آماری دقی هپایۀ داد  در پژوهش سالیان اخیر  ، الکژ ف ردرصهد اسهناد ۵/۷۸تهری انجهان شهد  نیهز، روشهن شهد  

گفتمهههان وهههدیثی قهههم»هههها رازی اسهههت )ر.ک: آن ۷/۱۱قمهههی بهههود  و  کهههه ایهههن ۱۰۴، ص«الکهههافی و  کهههه نشهههان از آن دارد   )
 است.درست بود   زنی مادلونگ تقریباا گمانه

 .۷93۷، ص۲۵، ج ک حکت بر 4.

 .۴۱۵، ص۵ج ،الأعی نرشفی تر 5.
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کتاب فراوانیگذارد؛ از لمله، شواهد در اسماعیلی بودن وی نمی ههای خهودِ قاضهی نعمهان از 
 1شهرآشوب دربارۀ امامی نبودنِ وی.های دیگران دربارۀ او و وتی تصری  ابنو نیز توصی 

امههامی »کههه قاضههی نعمههان  نههدبههار  بههه روشههنی بههر ایههن باور شههبیری زنجههانی نیههز در ایههن آیههة الله
نیههز فعالیههت ههها آن کههه در تشههدید مههذهب ه اسههتاسههماعیلی یاصههل یبلکههه از راسههات؛ نیسهه
 2«.است  کرد یفراوان

که با توله به آن، ابهان سهخن او و  است  خلکان توضیحی ارایه داد ایشان دربارۀ تعبیر ابن
« امهامی»گویهد تعبیهر شود. ایشان میتعارض آن با اسماعیلی دانستنِ قاضی نعمان بر رف می

کسهی اسهت  گونه استعمال دارد: عان، خاص و اخص. در استعمال عانِ آن، به معنای هر  سه 
کهه قایهل بهه انتخهاب امهان که قایل به الهی بودنِ منصب امامت است، در مقابل اهل  بههسنت 

یدیههه،شههامل همههۀ فرقههه« امههامی»انههد. در ایههن اسههتعمال، مههردن وسههیلۀ فطحیههه،  3هههای شههیعه )ز
که امامت امان زمهانش شوواقفیه و...( می کسی است  د. اما در استعمال خاصِ آن، به معنای 

کهه در  کسهی  گریه امامانِ آینهد  را نشناسهد. مثهل  را به ععوۀ امامانِ پیشین قبول داشته باشد، 
تنههها بههه امامههت ایشههان و امامههان پیشههین معتقههد باشههد و امامههان آینههد  را  ۷زمههان امههان صههادق

شناختند. و استعمال اخص آن نیز به د خاصّی امامان آیند  را میکه تنها افرا نشناسد، ینان
بودنِ قاضی نعمان را  عشریخلکان، اثنی که از سخن ابن کسانی 4عشری است.معنای اثنی

                                                                 
کهردکههنشهرآشهوب، ابهن  .۱۲۶، صالعلمژ ءمع لمرر.ک: . 1 کهه در میهان امامیهه از قاضهی نعمهان یهاد    تهرین منبعهی اسهت 

کهه دربهارۀ اسهماعیلی یها اثنهی ؛ زیرا نجاشی و  وسی نامی از قاضی نعمان نبرد است گونی  گونا گاهی از قراین  اند. برای آ
 ، سراسر اثر. «قاضی نعمان و مذهب او»، ر.ک: است  عشری بودن قاضی نعمان مطر  شد

 .9۵، ص۲۰، جکت بردج. نیز، بنگرید: ۴۶3۶، ص۱۴، جکت بر ک ح 2.

که آی .3 کهه اما به نظر می ،اندرا شامل زیدیه نیز دانسته« امامی»الله شبیری زنجانی معنای عان  ةگریه در تقریرات آمد   رسد 
که قاظور از آن دیگر فرقهدربرگیرندۀ این فرقه نباشد و من  ؛انهدل به امامت به نص )برخعف زیدیه( بهود یهای شیعه است 

کسهانی مهی« امامیهه»که شیخ مفیهد نیهز ینان مانند فطحیه و اسماعیلیه و...؛ هم کهه معتقهد بهه )بهه معنهای عهان( را  دانهد 
(. افزون بر این، ۲9۶، صالمخت رةالفصولر کند )ر.ک:ها از زیدیه یادی نمیت هستند و در میان آنصمولوب نص و ع

کنار فرقۀ زیدیه ) ور اعم از اثنی خلدون نیز فرقۀ امامیه )به ابن  کهرد  و ۲۵۰، صالت ریخعشری و اسماعیلی( را در  ( ذکهر 
و  عشههریهلریههان دادنههد و پهه  از آن بههه دو دسههتۀ اثنههی  ۷تهها امههان صههادق ۷گویههد امامیههه، امامههت را از امههان علههینیههز مههی

گهواهی نه در ادامهه، آقهای پونهاوالا از ابوالحسهن اشهعری نقهل مهین(. آ۲۵۱شدند )همان، صاسماعیلیه تقسیم  کنهد نیهز، 
 دیگر بر همین مطلب است. 

بها « امامی»تر، افندی نیز به تفاوت . پیش۵۲۸۲، ص۱۶، جکت بر ک ح. نیز بنگرید: ۶۱۶، ص۲ج ،خمسرخ رجردرشسر .4
کرد  اشار  « عشریاثنی » که از اصطع  نمود  و خا رنشان  شهود اثناعشری بودنِ وی برداشت نمی ، لزوماا «امامی»است 
 (. ۲۷۸، ص۵، جالعلم ءری ضر)
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کهه واژۀ اند؛ پنداشهتهبرداشت نمود  در سهخنِ او، بهه همهان معنهای اخهص اسهت. « امهامی»انهد 
کهههه شهههامل همهههۀ فرقههههمهههراد او، همهههان معنهههای اعهههم اسههه کهههه دروهههالی ههههای شهههیعه از لملهههه ت 

بهودنِ قاضهی  خلکان با اسهماعیلی رو، هیچ منافاتی بین سخن ابن شود. از ایناسماعیلیه می
 نعمان نیست. 

کههه  آراسههته نیههز در همههین  امیههر لههوانآقههای محمدلواد شههبیری و سههید اسههتادگفتنههی اسههت 
کهه در آن بهه ون، ذکهر نمهود خلهد ، شواهدی از سخن دیگران ماننهد شهرسهتانی و ابهنزمینه انهد 

گونی بهر ایهن  2آقای پوناوالا 1اشار  دارد.« امامی»معنای عان  گونها کهه از  بهاورنیهز بها شهواهد  اسهت 
امامیهان بهه معنهای مهذهب از سهوی خهود دوازد « امهامی»ودود پایان سهدۀ سهون هجهری، تعبیهر 

عشهری از همهان هب اثنهیاست. اما در فضای اسماعیلیه، برای مهذ شد  عشری استفاد اثنی
 سهههنت نیهههز، ابوالحسهههن اشهههعریاسهههت. و در فضهههای اههههل شهههد اسهههتفاد  مهههی 3«قطعیهههه»تعبیهههر 

یدیهه و والیهان( بهه های شیعه )بهتعبیر امامیه را برای همه فرقه ق(3۲۴)ن اسهت.  کهاربرد  لهز ز
کاربردِ عان اصطع   ق(، ۴۵۶)نوهزن  سهنت ماننهد ابهندر میهان دانشهمندان اههل« امامیهه»این 

. بنهابراین، اسهت ق( برای مدتی  هولانی ادامهه داشهته۵۴۸)نق( و شهرستانی ۴۷۱)ناسفراینی 
که ابن که در فضهای اههل بعید نیست  اسهت، از  سهنت و نزدیهک بهه همهان روزگهار بهود خلکان 

 4.باشد نمود  همین معنای عان استفاد 
در « امهامی»ودنِ اسهتعمال بهلها، شهاهد دیگهری در اثبهات عهاننگارندۀ این سطور نیهز در ایهن

کهه وی وهدود روشهن مهی ،شفی ترالأعی نافزاید: بها لسهتجو در خلکان می سخنِ خود ابن شهود 
که وی این نمونه دید  می دو. و در این میان، است  برد کار بار این اصطع  را به بیست شود 

ر فها می را لها وی مهذهب مصه. یهکاسهت  کهاربرد اصطع  را به روشهنی بهرای اسهماعیلیه بهه
یحی )مؤس  سلسلۀ لَّ و در لای دیگری نیز دربارۀ ابوالحسن ص   5خواندمی« مذهب الإمامیة»

مستبصهراا  فقیهها فهی مهذهب الدولهة الإمامیهة»گویهد: مذهبِ صلیحیان در یمن( میاسماعیلی
                                                                 

 .۶۸-۶۵، ص«قاضی نعمان و مذهب او»ش؛ ۱39۸/ ۱۷/9درس خارج اصول، للسۀ .1

2  . Ismail K. Poonawala. 

کاظم .3 که بر شهادت امان  کسانی  باور یافتند؛ در مقابهل  ۷دنِ ایشان قطع نمودند و به امامت امان رضاو زند  نبو ۷یعنی 
کهاظم« واقفیهه» فژژنقرایسههتادند و دیگههر بهه امامههان په  از ایشههان ایمههان نیاوردنهد )بههرای نمونههه، ر.ک:  ۷کههه بهر امامههت امههان 

 (.3۴، صالإسلامیینمق لاتر؛ ۱۲9، صالشیعة

4  . “A reconsideration of al-Qāḍī al-Nuʿmān’s madhhab”, pp. 576-577.  
 .۲۰۶، ص۷ج ،الأعی نشفی تر .5
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در دانهش  دسهتیییهر )فقیههی در مهذهب دولهت امامیهه تیعنهی فا میهانت و « فی علهم التأویهل
که خود ابن گوا  روشنی، بهبنابراین،  1.تأویل( را بهه « امامیهه»اصهطع   ،خلکهان نیهز آن هستیم 

کار  معنای عان آن در کتاب خود به  مهذهب  ،کهه بهه روشهنیای گونه برد ، بهلاهای دیگری از 
 گیرد. اسماعیلیه را دربرمی

کهههه اوتمهههال دیگهههری نیهههز دربهههارۀ سهههخن ابهههن و آن خلکهههان ولهههود دارد  شایسهههتۀ ذکهههر اسهههت 
که آقای پوناوالا مطر  می کهه نشهان از آن دارد ذکر می هایىقرینهکند. وی اوتمالی است  کند 

که مذهبش را از مالکی به اسهماعیلی تغییهر داد ، پهدرِ قاضهی نعمهان بهود  کسی  اسهت، نهه  که 
که در  هنی طبق ترعلمژ ءرافنیقیژ خود قاضی نعمان؛ یرا  شَّ ق( از شخصهی بهه 3۷۱وهدود ن) خ 

یْهههنهههان مح یّهههان از عالمهههان شههههر قَّ کهههه نخسهههترَّ مهههد بهههن وَّ  سهههس  مهههالکی بهههود  و ،وان یهههاد شهههد  
کهههه  یهههادبهههرای وی  ههههایىویوگهههیاسهههت و  اسهههماعیلی شهههد  بههها پهههدر قاضهههی نعمهههان  دقیقهههاا شهههد  

  2.خوانی داردهم

گفت آننه افزون بر  که تهعش فراوانهی کسانی هم  بیعتاگفته شد، باید  یون محدث نوری 
کتابودنِ قاضی نعمان داشتهب در اثبات امامی را  (دع ئمهای دیگر قاضی نعمان )ویر از اند، 

کههه در دیگههر آثههار او، آننخوانههد  بههودنِ وی فههراوان  قههدر شههواهد بههرای اثبههات اسههماعیلیانههد؛ یههرا 
که سخنی دو پهلو از ابن  یهک یتنهها بهرالها در اینرا ندارد؛ ها آن خلکان یارای مقابله با است 

که تومی، نمونه کرد   ۷عشریه به امان دوازدهمرسما باور اثنیقاضی نعمان ان به موردی اشار  
  3خواند.می«! عجیبة وماقةٌ »و ویبت ایشان را 

کهه در لهایى دیگهر از تقریهرات دروس  گفته نمانهد  کهه ایشهان  شهبیری زنجهانی آمهد  آیهة اللهنا
کهههه انشهههقاق  وهههالی رد ایهههن 4.انهههدهلیه دانسهههتعْ سهههتَّ اضهههی نعمهههان را لهههزو اسهههماعیلیه م  ق اسهههت 

یهه، بهیش از یهک سهد  په  از درگذشهت قاضهی نعمهان اسماعیلیان بهه دو فرقهۀ مسهتعلیه و نِ  زار
ق ۴۸۷پهه  از درگذشههتِ المستنصههر بههالله خلیفههۀ فهها می در سههال  کهههایههن. توضههی  اسههت  بههود

کههدان یههک از پسههرانِ او، نِههزار  کهههایههنسههال پهه  از درگذشههت قاضههی نعمههان(، بههر سههر ۱۲۴)یعنههی 
که ۴9۵)ن لیعْ ستَّ ق( یا م  ۴۸۸)ن گیهری ایهن شهکل بهق(، لانشین او باشند، اختعفی درگرفت 

                                                                 
 .۴۱3-۴۱۲، ص3ج همان، .1

 of al-Qāḍī al-Nuʿmān’s madhhab”, p.578  “A reconsideration     ر.ک: 2.

کنون دربارۀ مذهب قاضی نعمان شد ، نیاف. نگارند  در لایى دیگر از پردازش۴، صافتت حررالدعوةر.ک:  3. که تا  تهه هایى 
که به این سند لالب   توله دربارۀ عقیدۀ قاضی نعمان اشار  شد  باشد. است 

 .۵۲۸۱، ص۱۶، جکت بر ک ح .4
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تههوان قاضههی نعمههان را از رو، بههه هههیچ روی نمههی از ایههن 1.انجامیههددو فرقههه در درون اسههماعیلیان 
یان تولهه  انهد و از ی بهه شهریعت داشهتهبیشهترمستعلیه دانست. آری، مستعلیان نسبت به نزار

 2.استی در میان ایشان نسبت به آثار قاضی نعمان ولود داشتهبیشترتوله همین رو، 
 قاضی نعمان اول از الإیضاحگیری شهید احتمال بهره. 3-۴

کهه در آن اوادیهق، همهرا  بها سندشهان مفصل الإیض ح ترین اثر فقههی قاضهی نعمهان اسهت 
کتههاب را خعصهههذکههر شههد  وههذف نمههود و هههم از نمههود و هههم سههندها را  انههد. بعههدها قاضههی ایههن 

کتابى به نان آوردن برخی روایات پرهیز نمود و بدین گردآورد دع ئمسان،   3.را 

رکهه شهاید  انههدرا مطهر  نمهود سهخن شهبیری زنجهانی ایهن آیهة الله  قاضهی نعمههان در الإیضژ ح 
که بسهیار  کرد    هماننهددسترس شهید اول بود  است؛ زیرا شهید اول عبارتی را از ودیثی نقل 

که همۀ روایات است و از آن دع ئمرتی در عبا کرد  مرسل دع ئملا  اند، ولی شهید اول تصری  
کهه در آن، روایهاتِ  الإیض حاست، اوتمالا شهید این روایت را از  که سندِ این ودیق صحی 

گرفته است. دع ئم  4به  ور مسند ذکر شد ، 
که  الإیض حبا لستجو در  انهد، هنهوز رانهد جانی این سهخن را شبیری زنآیة الله )که در زمانی 

گمانهه که ایهن  کهه ایهن کهامعا زنهی زیرکانهه به یا  نرسید  بود ( روشن شد  درسهت اسهت؛ یهرا 
 5ولود دارد. الإیض حبا همان عبارتِ شهید اول، در  دقیقاا ودیق 

گمانههه کههه ایههن  گفتنههی اسههت  کههه پهه  از اسههت هتولهه زنههی بسههیار قابههلنیههز  ؛ زیههرا بایههد دانسههت 
ای هیچ توله لدی 6هایى بسیار ناییزلز توله ق( تا روزگار صفویه، به۵۸۸)نرآشوب شهابن

نبههودنِ آثههار وی در میههان و ایههن متههداول 7شههود.از سههوی امامیههه بههه آثههار قاضههی نعمههان دیههد  نمههی
                                                                 

 . نیز بنگرید:۲۱۱، صدمشقت ریخربرای نمونه، ر.ک:  .1
 A History of Shiʿi Islam, p. 124. 

 ای از اشار  به این تفاوت نزاریان و مستعلیان، ر.ک:برای نمونه 2.
 “The Chronology of al-Qāḍī l-Nuʿmān’s Works”, p. 100. 

گههاهی بیشههتر دربههارۀ رابطههۀ  3. القاضههی النعمههان و الفقههه »و دیگههر آثههار فقهههیِ قاضههی نعمههان، ر.ک:  دعژژ ئمو  الإیضژژ حبههرای آ
 .Exploring an Islamic Empire, p.33-34سراسر اثر؛ نیز ر.ک: ، «الاسماعیلی

کنیهد:  دع ئمشدن شباهت عبارت ؛ برای روشن ۷۲۲، ص3، جصومخ رجردرشسر .4 ذکژنقربا عبارت شهید اول، مقایسهه 
 .۱۴۰، ص۱، جالإسلامدع ئمر؛ ۴۲۴، ص۲، جالشیعة

 .۸۸-۸۷، صالإیض حر.ک:  .5

کتهاب۷اواسهط قهرن نالهدین مصهری، دانشهمند امهامی )ههای معهین مانند نقل قول 6. سهیر »ههای قاضهی نعمهان )ر.ک: ق( از 
 ( 3۲-3۱، ص«توله عالمان امامیه به آثار قاضی نعمان تاریخی

 است )ر.ک: همان، سراسر اثر(.ای به تفصیل به این مسئله پرداخته نگارندۀ این سطور در مقاله 7.



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
شتم

 و ه
ست

بی
ماره

، ش
 

هارم
چ

 

66 

کتاب امامیه، به کتهاب ور لدی به شهرت  ههای وی نهزد ایشهان، های وی و در نتیجه اعتبار 
که واقعا شهید اول نیهز بهه آثهار قاضهی نعمهان دسترسهی  اینزند. از آسیب می گر ثابت شود  رو، ا
ای دیگهر بهر شههرت آثهار قاضهی نعمهان در توانهد قرینههبهر  برد ، این مسهئله مهیها آن داشته و از

 میان امامیه باشد. 
گفههت هههر امهها بهها ایههن  دیههد  الإیضژژ حکتههاب ینههد عههین عبههارت شهههید اول در  همههه، بایههد 

کتهاب اخههذ امها قرینههشهود، مهی کهه شههید از ایهن  کهه ایهن اوتمهال را  ههای متعهددی ولهود دارد 
شهههمار فراوانهههی از  شههههید اول بهههه کههههایهههن. از لملهههه سهههازددار مهههیکهههرد  باشهههد، بسهههیار خدشهههه

کتهابکتاب کهه ایهن  کهن شیعه دسترسی داشته  ایهن امکهان  1انهد.هها بعهدها مفقهود شهد های 
کههه شهههید اول کهامعا  کتههابى دیگههر، مولههه اسههت  بههه همههان منبعههی  دقیقههاا مسههتقیما یهها بههه واسههطۀ 

کههه قاضههی نعمههان نیههز از همههان منبههع  بهههر  بههرد  اسههت و همههین  الإیضژژ حدر دسترسههی داشههته 
شهید مستقیما این عبارت را از خودِ  کهاینمسئله باعق شد  تا عبارتِ این دو یکی شود، نه 

 گرفته باشد.  الإیض ح
که قاضهی نعمهان و شههید اول، ههردو ایهن وهدیق را  ن اوتمالْ تریدر این میان، مطر  این است 

کهه ایهن وهدیق را از  کت بردمّ دربنرعیسژ از  اخهذ نمهود  باشهند؛ زیهرا قاضهی نعمهان تصهری  نمهود  
کتهاب در  رآورد  اسهت و از سهویى دیگهر، شههید اول بهه  الایضژ حهمین  شهیخ صهدوق مدینژةرالعلژم 
کههه صههو مههی 2دسترسههی داشههته  3دسترسههی داشههته اسههت؛ کتژژ بردمژژ دربژژنرعیسژژ دوق بههه دانههیم 

که این روایهت در  آمهد  باشهد و شههید آن را از  مدین رالعلژمبنابراین، این اوتمال، بسیار لدی است 
گرفته باشد و بدین وسیله، عبارت او با عبارت   یکی شد  است.  الإیض حاین کتاب 

کههه ایهن ههای دیگههری نیهز در ایههنقرینهه کههه کنههد و از آنادعهها را تقویهت مهی بهار  ولهود دارد  لها 
لها بهه همهین انهداز  پرداخته، در اینها آن ی به بیانبیشترای دیگر با تفصیل نگارند  در مقاله

 4کند.بسند  می
کهه اوتمهال دسترسهی مسهتقیم شههید با توله به قرینهبنابراین،  گفهت  گون، بایهد  گونها ههای 

تولهه بهر شههرت آثهار قاضهی  های قابل، یکی از قرینهاستوار نیست؛ و در نتیجه الإیض حاول به 
 رود. می هجری از بین هشتم نعمان در میان امامیه در قرن

                                                                 
 .۲۱3، ص3۰؛ ج۲۸۵، ص۴، جالشیعةرشس ئلربرای نمونه، ر.ک:  .1

 .۱۶۵، ص۲، جالشیعةذکنقربرای نمونه، ر.ک:  .2

 .۴۲۶، ص۴، جالفقیهیحضنهررلاررمنره، ر.ک: برای نمون .3

 .3۷-3۴ص ،«سیر تاریخی توله عالمان امامیه به آثار قاضی نعمان» 4.
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 سیستانی آیة الله هایدیدگاه. ۴
شهدنِ او در  القضهاتبهالله و قاضهی سیستانی بهه خهدمت قاضهی نعمهان نهزد المههدی آیة الله

بهود  اسهت.  2انون رسهمی ایهن وکومهت، قهدعژ ئم کههایهنو  1دنهکنوکومت فا میان اشار  مهی
که برخی بها اسهتناد بهه قرسس  به بیان این مطلب می کهه پنداشهته ههای سسهتیینههپردازد  انهد 

کنهد مهی ، اشهار دعژ ئمبودنِ تمامی اوادیق گا ، ایشان با اشار  به مرسلآن 3وی امامی است.
  4.ستا  که قاضی نعمان وتی از نان راویِ نخست در سند نیز یاد نکرد

 گیری قاضی نعمان از منابع امامیهبهره. ۴-1
کتهاب بها منهابع امامیهه، گوید با مقایسۀ نقلینین میایشان هم ههای قاضهی نعمهان در ایهن 

کهه وی از منهابع امامیهه اخهذ نمهودروشن مهی کهه برخهی از کهامعا  زیهرا ؛اسهت  شهود  روشهن اسهت 
که وی آورد ، از منابع امامیه است؛ تا لا ، «لعفهر ابهى»که وی بها دیهدن روایتهی از  یىاوادیثی 

کنیه به معنای امان باقر به که این  کرد است و از این ۷اشتبا ، پنداشته    رو، آن روایت را نقل 
و  5؛ امههها محهههدّث نهههوریاسهههت  بهههود ۷کهههه در واقهههع، آن روایهههت از امهههان لههواد وهههالی ؛ دراسههت
کرد  6دیگران گمان  که وی ابا توله به همین مطلب،  با ینین تعبیهری،  مامی بود  و عمداا اند 

  7سازد. پوشید خواسته آن را 
که در بیان برخی از محققان بهه تفصهیل بهه بررسهی اسهنادِ ایهن اوادیهق و نادرسهتی از آن لا 

8لا نیست.، نیازی به تکرار آن در ایناست  شد ادعای محدث نوری پرداخته
 

 در آن رفته کار و منابع به دعائمانگیزۀ تألیف . ۴-2
 د اسههههماعیلیه از آوههههاز، تمههههان اهتمههههان خههههود را صههههرف مسههههایلنههههگویسیسههههتانی مههههی آیهههة الله

                                                                 
 تر به مدارک آن اشار  شد.پیش .1

کید دارند. برای نمونه، ر.ک:بسیاری دیگر از پژوهشگران اسماعیلیه 2.   شناسی نیز بر همین مطلب تأ

 Ismaili Literature; A Bibliography of Sources and Studies, p. 31; Exploring an Islamic Empire, p. 182. 
کههه در لههای دیگههری بههه تفصههیل بههه ایههن مسههئله پرداختههاشههار  مههی لههاایههنالله سیسههتانی در  ةآیهه 3. ؛ امهها متأسههفانه، انههدهکننههد 

کهه در دسهترس بهود، ههیچ ا ای بهه سهخنی از ایهن قبیهل پیهدا نکهرد. شهار نگارند  با لستجو در تقریرات و آثاری از ایشهان 
کهه هنهوز تقریهرات آن منتشهر نشهد اوتمالاا  منظهور ایشهان از  . البتهه، ظهاهراا اسهت  این مطلب، لزو دروسهی از ایشهان بهود  

کردین ضعی ، بیشتر، همان قرایقرا که محدث نوری ذکر   . است  نی است 

 .۱33، ص۱، جالوس ئلضالخ تمة رمستدرک .5 .۶۴ -۶3، صآ عدةرلارضنررشرلارضنار .4
 

 .۶۴، صآ عدةرلارضنررشرلارضنار .7 .39۴، ص۱۰، جالنج لآ موسربرای نمونه، ر.ک:  .6
 

 ش.۱۱/9/۱39۸ للسۀشبیری، ش؛ درس خارج اصول، ۲۶/۷/۱3۸۸ للسۀمددی موسوی، ر.ک: درس خارج فقه،  .8
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امها  1نداشهتند،هها آن نقهل اوادیهق و ثبهتِ  بهرایکردنهد و ههیچ تعشهی سیاسی می - التماعی
هایى از ورب اسعمی و مصر تسلط یافتند، به فقه و قهانون و تمهدن نیهاز که بر سرزمین هنگامی

کردند که فقیهِ آنپیدا   دعژ ئممجبهور بهه تهألی  هها، یعنهی قاضهی نعمهان ؛ در ینین والتی بود 
گذشههتگانِ ایشههان در ایههن زمینههه ولههود نداشههت،  بیعتهها شههد و از آن کههه هههیچ میراثههی از  لهها 

 ای لز اتکا به منابع دیگران نداشت. یار 
که اوادخا رنشان می ،در پایان نیز، ایشان با توله به همین نکته والبها از  ،دعژ ئمیق کند 

گرفته گریه مؤلفش امامی نبود شد منابع امامیه  این اوادیق، از اوادیق . بنابراین، است  ، 
کهه از  ریه  دیگهری »سنت( معتبرتر است؛ منابع عامه )اهل زیرا همان اوادیهق امامیهه اسهت 

 2«.است  برای خود ما نقل شد
که برخی دیگر از   آیهة الله انهد، بیهانداد  دعژ ئمیزۀ تألیِ  ان دربارۀ انگگرپژوهشتوضیحاتی 

گفت پایول والکر ،کند. برای نمونهسیستانی را تکمیل می کهه الم   3باید  زّ لهدین عِهاظههار داشهته 
کههم 4الله کههه لنبههۀ بهها نی اسههماعیلیه را در دورۀ خههودش  گریههه  رنههگدر پههى آن بههود  کنههد؛ زیههرا 

ز دشههمنان اهمیههت داشههت؛ امهها بهها ایههن اسههماعیلیه بههرای وفههظ ایشههان ا دعژژوتلنبههۀ رمزآلههودِ 
کهههرد  و شهههد رقیبهههان اسهههماعیلیه از آن بههههر ولهههود، همهههین لنبهههه باعهههق مهههی  ولههههۀبهههرداری 

پههذیرتری قههرار را در وضههعیت آسههیبههها آن و للههو  داد را نههزد مههردن زشههت و بههدنان  اناسههماعیلی
کهه دارای  ری بودنهد )قرامطهه(، تهکهنهه باورههایدهند. در دورانِ المعزّ، عناصری از اسهماعیلیه 

کههه در بههاور ایشههان لنبههۀ بهها نی قههرآن و شههریعت، لههایگزین لنبههۀ ظههاهری آن  ولههود داشههتند 
شهد. بههرای بههه شهریعت و والبههاتِ آن در میهان ایشههان دیهد  نمههی پایبنهدیشهد و در نتیجههه، مهی

که مذهب گونی در آن ولهود داشهت المعزّ به عنوانِ فرمانروای یک وکومت اسعمی  گونها ههای 
کمی از و که الاز  هیچ اسماعیلی بودند، بهها آن تنها شمار  دهد ینهین  وله امکان نداشت 

کهه قاضهی نعمهان انجهان داد )یعنهی در قلمرو او ترویج شود. از این ایاندیشه  رو، وی با تهألیفی 
                                                                 

که اسماعیلیان پیش از دوران فا می، مع 1. ههای انقعبهى بودنهد و مولاا تقیه نمود  و مشغول بهه ورکهتدفتری معتقد است 
کههه در محههل زنههدگی گههذاری در اسههماعیلیه از دوران شههان مرسههون بههود و مسههئلۀ قههانونملتههزن بههه همههان فقههه و قههانونی بودنههد 

 (. ۲9۷، صعق ئد مشرت ریخهمرالإسم عیلیونربالله )نخستین خلیفۀ فا می( آواز شد )ر.ک: المهدی 

 .۶۵، صدةرلارضنررشرلارضنارآ ع .2

3. Paul E. Walker. 

گههاهی بیشههتر دربههارۀ وی و وضههعیت سیاسههی التمههاعی دوران او، ر.ک:  .4 ، عق ئژژد مشررتژژ ریخهمرالإسژژم عیلیونربههرای آ
 .۲9۶-۲۸۱ص
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کنهدخهود  زیردسهتتوانست به مردن (، دع ئم بهر بها ن، بهه ظهاهر  افهزون ،کهه اسهماعیلیه وانمهود 
اسههماعیلیه  کهههایههننیههز تولههه دارنههد و بههدین وسههیله، تبلیغههات عباسههیان را نسههبت بههه شههریعت 

 1اثر سازد.فقهی ندارند، بى

 احتمال شاگردی قاضی نعمان نزد ابوالفضل صابونی. ۴-3
نان ابوالفضهل محمهد بهن  سیستانی در لای دیگری دربارۀ یکی از محدثان امامیه به آیة الله

گرد او بود  ندا ونی اوتمال داداومد بن ابراهیم لعفی صاب   2باشد. که قاضی نعمان شا
که قاضی نعمان ه ینهاناما به نظر می گذشهت ه در رسد این اوتمال ضعی  باشد؛ یرا  کهه 

گونه الإیض ح که روشن مهیبه  کهه وی بهه منبهع دیگهری دسترسهی ای از منابع خود نان برد   شهود 
که با مرالعه به نداشته است. و از آن شهود، ای بهه لعفهی یافهت نمهی، ههیچ اشهار الإیض حلا 

که قاضی نعمان ه دستِ روشن می گرد وی نبهود  اسهت؛  الإیض حتألی   هنگانکم در شود  ه شا
کتههاب کههه لعفههی  گونِ فقههه داشههته اسههتخصوصهها  گونهها ینههد  بلکههه 3؛هههای بسههیاری در ابههواب 

دربهارۀ همهین  دقیقهاا نیز  الإیض حاز ماند  ابواب باقی اتفاقاا کتاب دربارۀ  هارت و نماز داشته و 
گردِ لعفی بود،  بیعتهاا موضوب گر وی به راستی، شا  ،کهمبایهد روایهاتِ وی )یها دسهتِ  هاست و ا
 شد. می داد  بازتاب الإیض حماندۀ ها( در بخش باقیاز آن اندکی

 نتیجه
کهههه ایهههن دو فقیهههه دانشهههمند، موشهههکافیگذشهههت، روشهههن مهههیآننهههه بهها تولهههه بهههه  ههههای شهههود 

، بهه ا ریزبینیشبیری زنجانی ب آیة اللهکه اند؛ از لمله آنارزشمندی دربارۀ قاضی نعمان داشته
که قاضی نعمان به منظور روشنبرد  این مسئله پى تر شدنِ مهراد وهدیق و فتهوای خهود، در اند 

کهه شههید اول بهه  انهددسهت بهرد  اسهت. نیهز ایشهان اوتمهال داد  دعژ ئماوادیق های عبارت
مهتن وهدیق در عبهارت شههید اول بها مهتن همهان  ۀبها مقایسه. دسترسی داشهته اسهت ض حالإی

کنههون بهه یها  رسهید  الإیضژژ حمانهدۀ وهدیق در بخهش بهاقی گمانههکهه ا کهه  زنههی ، روشههن شهد 
کامعا  کهه شههید  دقیقاا  الإیض حعبارت زیرا هوشمندانه بود  است؛  ایشان  همان عبارتی اسهت 

 .است  اول آورد
                                                                 

1. Exploring an Islamic Empire, p. 33-34. 

 .تقنیناترکت برالصلاةر.ک:  .2

 .3۷۴، صرج لرالنج ش ر.ک:  .3
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فا میان به ولهود قهانون را در نیاز  دع ئمعلت تألی  نیز زیرکانه سیستانی  الله آیةینین هم
کرد پى و تمدن کتهابى از ایهن دسهت، خه  قهانون را در وکومهت نوپهای لویى  اند تها بها تهألی  

 خویش بر رف سازند.
نیههز گیههر نههه ینههدان یشههمهههایى خههرد ، اندیشههمند امهها بهها تمههان نکههات ارزشههمند ایههن دو فقیههه 
سیسههتانی  آیههة الله کهههایههن؛ از لملههه شههودمطههر   دتوانهههههای ایشههان مههیبرخههی دیههدگا بت بههه نسهه

کسی اوتمال داد  که استادِ قاضی نعمان بوددربارۀ  گونی نشان هایینهکه قر  اند  دهندۀ گونا
 خعف آن است. 

سهههتعلیه شهههبیری زنجهههانی در یهههک آیهههة اللهینهههین ههههم لههها قاضهههی نعمهههان را پیهههرو مهههذهب م 
گیهری مسهتعلیه بهیش از یهک سهد  که آوهاز شهکل اند؛ دروالیای از اسماعیله( دانسته)شاخه

 . است پ  از درگذشت قاضی نعمان بود 
کهه ایشهان دربهارۀ اخه ینهد بها عبهارت  انهد نیهز، ههرداد  الإیضژ حذ شههید اول از نیز اوتمالی 

کههه ایهه برابههر آنسههازگار اسههت، امهها قههراین مختلفههی در  الإیضژژ ح ن اوتمههال را تقویههت ولههود دارد 
کهه اوتمههالاا مهی رشههید آن وهدیق را از منبعههی ماننهد  کنهد  گرفتههه و  مدینژژةرالعلژژم  شهیخ صهدوق 

گرفته الإیض حو  مدینةرالعلم گرفتهه  الإیض حکه شهید اول از خهودِ اند، نه اینهر دو از یک منبع 
کتههاب قاضههی نعمهههان اوتمههال  باشههد و از ایههن مهههولّهی رو، دسترسهههی مسههتقیم شهههید اول بهههه 

کتهابتوانهد بهه اثبهات شههرت و تهداولنمهی در نتیجه، نیست و ههای قاضهی نعمهان در داشهتن 
کمک  نماید. میان امامیه 

 کتابنامه
دار إویهها  التههراث  ،مقریههزی، قههاهر  اومههد بههن علههی ،اتعژژ ظرالحنفژژ ءربأخبژژ ررالأئمژژةرالخلفژژ ء

 تا. بى، الإسعمی

 ،تحقیهه : دِویههن اسههتوارت، نیویههورک قاضههی نعمههان بههن محمههد، ،المژژذا برأصژژولراخژژتلاف
 ن. ۲۰۱۵، انتشارات دانشگا  نیویورک

الهدین القصهیر، بیهروت، دار دفتهری، ترلمهه: سهی  فرههاد ،الإسم عیلیونرت ریخهمرشرعق ئژد م
 ن.۲۰۱۴، الساقی

، الشهرکة التونسهیة ،فروات دشراوی، تهون  :قاضی نعمان بن محمد، تصحی  ،الدعوةرافتت ح
 ن.۱9۷۵
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، میژنا ردژدی  رشژیعه ،محمهدکاظم رومتهی :قاضهی نعمهان بهن محمهد، تصهحی  ،الإیض ح
 ش.۱3۸۲، ، قم، دارالحدیق۱۰ج

یهه   ، عیههون الأخبههارتژژ ریخرالخلفژژ ءرالفژژ طمیینربژژ لمغنبرضالقسژژمرالخژژ  رمژژنرکتژژ بر ادر
 ن. ۱9۸۵، عمادالدین، تصحی : محمد یععوی، بیروت، دار الغرب الإسعمی

 .ن۱9۸3، قعنسی، تحقی : سهیل زکار، دمش ، دار وسان ابن ومز  بن اسد ،ت ریخردمشق
، تحقیهه : خلیههل شههحاد ، بیههروت، دار الفکههر ،ابههن خلههدون، عبههدالرومن بههن محمههد ،التژژ ریخ
 ن.۱9۸۸

تقریر: مرتضی مهری، پایگا  اینترنتهی  سیستانی، علی ،لب سرالمصل ر-رتقنیناترکت برالصلاة
 1تا.بى، ریشیخ مرتضی مه
2ش.۱39۸/ ۱۷/9 للسۀشبیری،  محمدلواد، درس خارج اصول

 

 3ش.۱۸/9/۱39۸ للسۀشبیری،  محمدلواد، درس خارج اصول
 4.ش۲۱/۱۲/۱39۶ للسۀشبیری،  محمدلواد، درس خارج فقه
 5.ش۲۶/۷/۱3۸۸للسۀ مددی موسوی،  اومد، درس خارج فقه

 ال .  -تابى، :شبیری زنجانی، قم، مرکز فقهی امان باقر موسی ،خ رجرخمسردرشس
 ب. -تابى، :شبیری زنجانی، قم، مرکز فقهی امان باقر ،درشسرخ رجرصوم

 ن.۲۰۰۶، :آل البیت، قم، یآص  فیضتصحی : قاضی نعمان،  ،دع ئمرالإسلام
 . ق۱۴۱9، :قم، آل البیت ،شهید محمد بن مکی ،ذکنقرالشیعة

نجاشههی، تحقیهه : موسههی شههبیری زنجههانی، قههم، لامعههه  اومههد بههن علههی ،النج شژژ ررجژژ ل
 ش.۱3۶۵، درسینم

کرمهانی :مجلسی، تحقیه  محمدتقی ،المتقینررشضة ، پنها  اشهتهاردیعلهی و وسهین موسهوی 
کوشان  ق.۱۴۰۶، پورقم، 

، اومهد وسهینی اشهکوری، بیهروت، التهاریخ العربهى :تحقیه  ،افنهدیعبهدالله  ،ری ضرالعلم ء
 ن.۲۰۱۰

                                                                 
1. https://mohri.net/feqh-osool/2 

2. https://taghrir.ismc.ir/taghrir/66176 

3. https://taghrir.ismc.ir/taghrir/66175 

4. https://taghrir.ismc.ir/taghrir/60070 

5. http://www.ostadmadadi.ir/persian/lesson/8782 

https://mohri.net/feqh-osool/2
https://mohri.net/feqh-osool/2
http://www.ostadmadadi.ir/persian/lesson/8782
http://www.ostadmadadi.ir/persian/lesson/8782
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 . ن۲۰۱۲، نوبختی، بیروت، منشورات الرضا وسن بن موسی ،فنقرالشیعة
کنگهر  شهیخ مفیهد :مفید، تحقی  محمد بن محمد ،المخت رةرالفصول ، علهی میرشهریفی، قهم، 
 ق.۱۴۱3

 .ن۱993، سیستانی، قم، دفتر آیة الله سیستانی علی ،آ عدةرلارضنررشرلارضنار
 ق.۱۴۱۰، شوشتری، قم، لامعه مدرسین محمدتقی ،النج لرآ موس

 تا.بى، :مان باقرشبیری زنجانی، قم، مرکز فقهی ا موسی ،کت بردج

 ق.۱۴۱9، پردازشبیری زنجانی، قم، رأی موسی ،کت بر ک ح
کوشهش: محمهود صهلواتی وسهینعلی ،اسلام رمب   رفقه ردکومت ابوالفضهل  و منتظهری، بهه 

کیهان  ق.۱۴۰9، شکوری، قم، 
محمههد  و ابههراهیم شههبّو  ،تصههحی : وبیههب الفِقههی، قاضههی نعمههان ،المجژژ لسرشرالمسژژ ینات

 ن. ۱99۷، روت، دار الغرب الإسعمیالیععوی، بی
 ق.۱۴۰۸، :نوری، قم، آل البیت وسین بن محمدتقی ،ضالخ تمة رالوس ئلرمستدرک

یةالمکتبة شهرآشوب، نج ، ابن محمد بن علی ،مع لمرالعلم ء  ق.۱3۸۰، الحیدر

، الهدین القصهیر، بیهروت، دار السهاقیدفتری، ترلمهه: سهی  فرهاد ،معجمرالت ریخرالإسم عیل 
 ن.۲۰۱۶

 ن.۱9۸۰، ویسبادن، آلمان اشعری، ابوالحسن علی بن اسماعیل ،مق لاترالإسلامیین
، . قهم، دارالحهدیق۱۰، جمینا رددی  رشژیعهرومتهی،  محمهدکاظم ،الإیض حمقدمۀ تحقی  

 ش.۱3۸۲
کبههر وفههاری، قههم، لامعههه  محمههد بههن علههی، الفقیژژهریحضژژنهرلارمژژن ابههن بابویههه، تحقیهه : علههی ا

 .ق۱۴۱3، مدرسین

 ق.۱۴۰9، :ور عاملی، قم، آل البیت محمد بن وسن ، ئلرالشیعةشس
 ن.۱9۷۲، تحقی : اوسان عباس، بیروت ،خلکانابن ، شفی ترالأعی ن

سژژژم عیلیونرشرالعصژژژنرالإپونهههاوالا، در:  اسهههماعیل ،«القاضهههی النعمهههان و الفقهههه الاسهههماعیلی»
الههدین القصههیر، سرویراسههتار: فرهههاد دفتههری، ترلمههه: سههی  ،الوسژژی ؛رتژژ ریخهمرشرفکژژن م

 ن.۱999، بیروت، دار المدی

گفتمههان وههدیثی قههم» علژژومرسههیدمحمدکاظم،  با بههایی،  ومههادی، ، عبدالرضهها«الکههافی و 
 ش.۱39۱، زمستان ۶۶، شددیل
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، ۴۷ش ،الاجتهژژژژ درشرالتجدیژژژژدملکیههههان،  محمههههدباقر، «تههههأمعتٌ وههههول الکتههههب الأربعههههة»
 ن. ۲۰۱۸، 3۴۴ه3۱3ص

کععمة  لةمامة»  ،الاجته درشرالتجدیژدعافی خراسهانی،  محمد، )القسم الثانی( «تغسیل الإمان 
 ن.۲۰۲۰، ۲۰۱-۱۷۲ص، ۵۴شمار 

تژژ ریخرشرعههافی خراسههانی،  محمههد، «سههیر تههاریخی تولههه عالمههان امامیههه بههه آثههار قاضههی نعمههان»
 ش.۱۴۰۰، ۴۶-۲3ص، 3۷ش ،تمدنراسلام 

 ش. ۱3۸۰، ۸۲-۴۸ص، 9شمارۀ ،یسم ن فتآراسته، لوان امیر ،«قاضی نعمان و مذهب او»
، تابسهتان ۱۰۰، شعلومردژدیلمختاری،  ، رضا«لزون اهتمان به ودیق و علون وابسته به آن»

  ش.۱۴۰۰
کتابههه » علژژومرشههبیری، مجلههۀ  محمههدلواد ،«تهژژذیبرالأدکژژ ممصههادر الشههیخ الطوسههی فههی 

 . ق۱۴۲۰، ۶، ش3. سالالحدیل
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